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  مقدمه -1
ه كاست  )multidimensional( گيرد لزوما چند وجهي ه ترجمه درآن صورت ميكمحيطي 

بـه   .نـد ثيرگذارأتوليد مـتن ت  زبان همزمان در انتقال و آن و هم فرا هاي نظامزير زباني و نظامهم 
ه برژرف سـاخت و نـه   كي كنايدا و چامس هاي نظريه از همين دليل هم مطالعات ترجمه عمدتاً

علت ايـن موضـوع   . )2001 ماندي(دوري جسته است  ،نندك يد ميكأهاي روساخت ت ويژگي بر
ترجمـه   موضوعات ارتبـاطي در  دادن فرازبان و پس زمينه قرار در ها هنظريماهيت اين  تواند مي

    ايـدئولوژي  بافـت، فرازبـان و   از ثرأمت ـ و نشـي بـا  كهـم   ه ترجمه همواره درك حالي در. باشد
  .است

 واننـد ت جمله را مي كي هاي گوناگون از فارسي ساختمانند  ها برخي زبان سطح نحو، در
توانـد   مـي ) زايشي مانند دستور(شناسي  هاي نوين زبان  نظريهقالب  ه دركفرايندي . داشته باشند

 هـا  ت سـازه ك ـحر ،جملـه باشـد   كهـاي گونـاگون بـراي ي ـ    چگونگي توليد سـاخت  گر توجيه

)movement ( است) كر( باشـد راهبـردي   نندةكن ترجمه تعيي تواند در مي هك) 2005ردفورد :
جملـه   هـاي متفـاوت از   سـطح نحـو سـازه   هـا در  ت سازهكنتيجه حر در. )1385تابي و مصفا ك

ت، ك ـهـاي دسـتور زايشـي در اثـر حر     در قالـب نظريـه  (توانند در ابتداي جمله قرار گيرنـد   مي
ه در نگاه زايشـي در  كهايي  سازه). گيرند قرار مي  CPگر  هاي مختلف در جايگاه مشخص سازه

: كر(شـوند   ناميده مـي  ردي آغازگركاركگيرند، در نگاه دستور  قرار مي CPگر  جايگاه مشخص
 و) 1994هاليدي (دهد  هاي آغازگري زبان را با فرازبان ارتباط مي ساخت). 1381طيب و مصفا 

، بـا ايـن وجـود ارتبـاط     )1992ر كبي(ند ك جمله را فراهم مي كي هاي متفاوت از ان استنتاجكام
 deictic( اي شارهعبارات ا. هاي آغازگري نيست ساخت و طريق آغازگر فرازبان فقط از زبان و

expressions( ،نيستند  تعبير گفتمان قابل بدون بافت و جمله ضماير از)  ترجمـة  ).1996لاينـز 
 ،دهـد  ه هم زبان و هم فرازبان را پيوند مـي كمحيطي چند وجهي  ها زبان را در اين گونه عبارت

هـاي   مرجـع  ان برگزيـدن ك ـها به مـوازات ام  ت سازهكت يا عدم حركان حركام. ندك ن ميكفراف
اي  ترجمـه، متـرجم را بـه نقطـه     گوناگون براي ضماير همچنين آوردن يـا نيـاوردن مرجـع در   

وجـود  ...) نحـو، معنـي، آوا  (همه سطوح زباني  ه همواره انتخاب يا عدم انتخاب دركرساند  مي
  .انتقال صورت يا مفاهيم است در راهبرديمترجم نيازمند تعيين  دارد و

  
باعث انتخـاب   و مطرح باشد تواند مي زبان مانند ايدئولوژي نيز ترازسطوح بالا در راهبرد

به بررسي  ،ترجمه با توجه به وجود انتخاب در اين مقاله نيز. يا عدم انتخاب عناصر زباني شود
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 و أهاي زبان مبـد  با توجه به ويژگي ،هاي قرآني ترجمه ي برگزيده توسط مترجمان درراهبردها
ايـن   ارتباط با مترجمان در ه دركموضوعاتي  ن است،لازم به توضيح اي تةكن. پردازد مي ،مقصد

بـا  . ردك ـتوان به عنوان قانون به آنها نگاه  بوده و نمي مبنا -انسكشود فر تحقيق به آنها اشاره مي
 ها مطـرح باشـد و   تواند به عنوان گرايش مسلط در اين ترجمه اين وجود موضوعات مطرح مي

  .راهبرد محسوب شوند

  نشان هاي بي استراتژي ساخت نشانداري و -2
هـاي   سـاخت  بسـياري از  ه درك) 1998 عبدالرئوف(است  كلاسيكزبان قرآن زبان عربي 

هـايي   زبان در زمرةشناسي  لحاظ رده گرينبرگ عربي را از. گيرد مي جمله قرار آغاز فعل در ،آن
 ـ دسـتوريان سـنتي  . استVSO ه ترتيب واژگاني اصلي آن كداند  مي ه ك ـگوينـد   مـي  ي نيـز عرب

سـاخت نحـوي    ،شـوند  ه با فعل شـروع مـي  كجملاتي  شوند و جملات عربي بايد با فعل آغاز
نشـان محسـوب    عربي بـي  شوند در ه با فعل شروع ميك بنابراين بندهايي. عربي دارند عادي در

 ده زبان عربي جزو. عربي است پربسامدترين ساخت در) 1983: 39(طبق نظرعبدو  شوند و مي
عربـي وجـود دارد    در هايي نيـز  چند ساخت هر ،شود مي ه با فعل آغازكي است يها درصد زبان

فارسـي   نشـان در  ساخت بـي  ،تقابل با عربي در). 1987ينان ك(شوند  ه با گروه اسمي آغاز ميك
SOV مترجمـان بـا دو    ،نشان بـه فارسـي   هاي بي ترجمه ساخت در بنابراين) 1992 ركبي( است

نشـان   با توجه به ساخت بي ،نشان عربي به فارسي و استراتژي انتقال ال ساخت بياستراتژي انتق
 :مسلط است هاي زير ترجمه استراتژي اول در. مواجهند ،زبان مقصد

 45الشعرا ....         فالقي موسي عصاه 

 ....پس انداخت موسي عصايش را مصباح زاده                 

 ...نداخت موسي عصاي خود را پس ا                دهلوي

يـد مترجمـان   كأت ه ناشـي از كاند  هاي خود قرارداده ابتداي ترجمه مترجمان بالا فعل را در
محسـوب   فارسي نشاندار ولي فعل آغازي بودن جملات در. است أنشان زبان مبد برساخت بي

نشـان فارسـي    اساس ساخت بـي  يعني ترجمه بر ،دوم راهبردبرخي مترجمان  بنابراين ،شود مي
)SOV (دهد نشان مي هاي زير انتهاي جمله قراردارد، چنانچه ترجمه ه فعل دركاند  را برگزيده:  
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 ...پس موسي عصايش را انداخت  فولادوند

 ....پس موسي عصايش را انداخت  خرمشاهي

 ....ند كپس موسي عصاي خويش بيفمجتبوي                

  ترجمه راهبرد ميزان نشانداري و -3
متـرين ميـزان   كنشـان   هاي بـي  ساخت. استعربي  ترين ساخت در نشان بي VSOساخت 

 متخصصـان  سـاير ). 1998عبـدالرئوف  (د ن ـده برجمله را نشان مـي   شناختيمنظورعوامل  ثيرأت
 را ترتيــب واژگــاني معمــول و VSOنيــز ) 1977:26، راســل 1966: 41ينــان ك، 1983عبــدو (

  .ددانن عربي مي يدي دركأغيرت
ارتباط با معنايي مرتبط با گفتمان اسـت   ترتيب واژگاني در در گونه تغيير با اين وجود هر

. نـد كهاي واژگاني گوناگون زبـانش انتخـاب    ميان ترتيب تواند ميگوينده ) 180 لي وتامپسون(
) 187(گيون . شود تا حد زيادي توسط گفتمان تعيين مي ،گزيند را برمي كداميكه گوينده ك اين

 در. دانـد  تعيين ترتيب واژگاني مـي  اصلي در توركرا فا شناختيمنظور -تورهاي گفتمانيكفا زني
آيـا  ). ايـد ( گفتمـان نقـش ارتبـاطي دارد    جملـه و  در ضـماير  يا عدم حضور حضور عربي نيز

اند؟ به عبـارت ديگـر آيـا     ردهكحفظ ) عربي(أ ها ميزان نشانداري را به موازات زبان مبد ترجمه
ساخت زبان عربي به مـوازات زبـان    عوامل فرازباني بر ثيرأردن تكلحاظ  برايجمان متر راهبرد

  بوده است؟ أمبد
 چسبيده به فعـل قـرار   و) آل فرعون(فاعل  قبل از) ه(ه مفعول ك زير ةآي به ترجمة نگاهي

  :دهد برخورد مترجمان به ميزان نشانداري را نشان مي و راهبردنوع  است گرفته

  8القصص .....     فالتقه آل فرعون

 ....سان فرعون كپس برگرفتند اورا  زاده مصباح

 ...فرعون  پس برگرفتند آن را اهل خانة دهلوي

. دنشـو  محسـوب مـي   نشـاندار  عربي آن بسيار ها در هاي بالا نسبت به ترتيب سازه ترجمه
ه وجـود  كاست  ولي موضوع اين ،اند داده فعل قرار ها مفعول را به موازات عربي بعد از ترجمه

 ترتيب اين دو عـادي، نرمـال، رايـج و    صرف نظر از ،عربي فعل در مفعول بعد از فاعل و ةساز
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 فعـل در  پـس از و  فاعـل  ه وجـود مفعـول قبـل از   ك ـ درحالي. شود نشان محسوب مي بي بسيار
ه ك ـدارد  فعـل قـرار   آيتي فاعل قبل از در ترجمة. شود فارسي نشاندارترين ساختارمحسوب مي

 قـرار  )clitics( بسـت  ـ  فعل بـه صـورت واژه   ساختي آن است ولي مفعول پس از اه ژرفجايگ
 نشان عربي تغيير عربي جايگاه مفعول نسبت به ساخت بي ه درك همانطور به عبارت ديگر. دارد
  :است ردهك نشان فارسي تغيير جايگاه مفعول نسبت به ساخت بي فارسي نيز در يافته

 ...دش خاندان فرعون يافتن آيتي

سـاخت   و انـد  ردهك ـترجمه لحـاظ ن  نشانداري را در موضوعات بالا و ولي مترجمان زير
س كتواننـد مـنع   هاي پايين نمـي  ترجمه از اين رو. اند ار بردهكرا به  SOVنشان فارسي يعني  بي
  :باشند أاصل مبد اربردشناختي دركعوامل  ثيرأت نندةك

 ...برگزيدند  ]يافتند و[آنگاه فرعونيان اورا  خرمشاهي
 ....پس خاندان فرعون اورا برگرفتند  مجتبوي

 ....برگرفتند  ]ازآب[پس خاندان فرعون اورا  فولادوند

 ...او را ازدريا برگرفت )آسيه( اي الهي قمشه

 توانـد  مـي ه ك ـترجمـه پـايين باشـد     توانـد  ميخورد  ها به چشم نمي ترجمه ه دركساختي 
  :ندكحفظ نشانداري را به موازات عربي 

  ...را خاندان فرعون يافتند  او
جمله چنـدين سـاخت متفـاوت را در اختيـار      كتواند براي ي ميزبان فارسي مانند عربي 

دليل ثابـت بـودن   ، به مانند انگليسي ،دارند متركه تصريف كهايي  ولي زبان. دهد  مترجمان قرار
 ـ مـي  اختيـار  ان آن درميـز  اس نشـانداري و كمتري براي انعكانات كام ،ترتيب واژگاني  د،گذارن

ه ناشـي از ترتيـب ثابـت    كشود  مشاهده مي VSOهاي انگليسي تنها ساخت  ترجمه در بنابراين
  :انگليسي است ها در سازه

Then Musa cast down his staff and Lo …. Shakir 

Then Moses threw his staff and Lo … Pickthall 

Then Moses threw his rod …. Yusuf Ali   

 در) فاعـل يـا مفعـول   ( هـايي ديگـر   ه درآنها سازهكهايي دارد  عربي ساخت ،با اين وجود
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اربردشـناختي  كثيرعوامـل  أاين جملات بيشترين ت). 24عبدالرئوف ( گيرند مي ابتداي جمله قرار
 -دسـتوريان سـنتي عربـي بـه تحليـل نحـوي      . شـوند  نشاندارمحسـوب مـي   دهند و را نشان مي
به آن نقش فاعـل   اند و پرداخته ،گيرند مي فعل قرار ه بعد ازك) NP(هاي اسمي  گروهساختواژي 

شود  ه مبتدا ناميده ميك را هاي اسمي ساختواژي گروه -هاي نحوي آنها همچنين ويژگي. اند داده
همـان منبـع   (اسـت   اربردشناختي بررسي جامعي صورت نگرفتـه كبعد  اند ولي از بررسي نموده

 هاي اسمي آغازين را از گروه) 1986گابالا  ;1980ر كبا(شناسان جديد  ند زبانچ هر). 5 صفحه
 ه فاعل ابتـداي جملـه قـرار   ك زير ةآي در ترجمة .اند ردهكاربردشناختي نيز بررسي كبعد معنايي، 
  :گرفته است

  11فاطر ...     م من تراب ثم كواالله خلق
 ه نقـش نحـوي  ك ـين به اين معناسـت  ا ،اند اربردهكنشان فارسي را به  مترجمان ساخت بي

  :اربردشناختي ناديده گرفته شده استكاس عوامل كانع آغازين در سازة

 ي وسپس ازنطفه آفريدكوخدا شما را ازخا مجتبوي

 ي آفريدكشما را ازخا ]هكست [خدا فولادوند

 سپس نطفه آفريد كخدا شما را ازخا آيتي

 ...بيافريد  كخدا شما نوع بشررا نخست ازخا اي الهي قمشه

 دليـل مفعـول در  ايـن  بـه  ، اسـت  ساخت جمله نشاندار) در پايين(زاده  مصباح در ترجمة
ه ك ـن نظـر جالـب اسـت    اي ـ ولي ترجمه از. گرفته است فعل قرار يعني بعد از، جايگاه نشاندار

ن عربـي اي ـ  ه درك ـ حـالي  نه فاعل، در ،اربردشناختي استكعوامل  ةدهند اسكمفعول انع سازة
  :اربردشناختي استكعوامل  دهندة اسكه انعكفاعل است سازة 

 نطفه سپس از كخا خداوند آفريد شما را از وزاده      مصباح

شود  پيشنهاد مي زير ةترجم ،نشان دهيم أه بخواهيم نشانداري را به موازات زبان مبدك اگر
  :شاندارفاعل ن گرفته است و ساختي خود قرار ژرف نشان و جايگاه بي ه مفعول درك

  نطفه سپس از كخا شما را آفريد خداوند از و
بـا ميـزان    هـاي ديگـر   ان ترجمـه ك ـام ،فارسي ثابت نيسـت  ه ترتيب واژگاني دركآنجا  از

  :مانند ،فارسي وجود دارد نشانداري متفاوت در
  نطفه خداوند سپس از كخا شما را آفريد از و
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  نطفه خداوند سپس از كخا شما را آفريد از و
  نطفه سپس از كا خداوند آفريد ازخاشما ر و
  نطفه آفريد سپس از كخا شما را خداوند از و
  نطفه آفريد سپس از كخا شما را آفريد خداوند از و
  نطفه شما را خداوند آفريد سپس از كخا از

فاعـل شـروع شـوند بـه      بـا  انگليسي جملات بايـد لزومـاً   ه دركدرتقابل با فارسي ازآنجا 
هـا بـا فاعـل شـروع      ترجمـه ) 1986 ردفـورد (اسـت   جايگاه فاعل الزاميبودن  پر عبارت ديگر

هـا بسـيار    طريق ترتيب سازه فاعل از اربردشناختي بركعوامل  ثيرأان نشان دادن تكام شود و مي
  :محدود است

And Allah did create you from dust Yusuf Ali 

Allah created you from dust Pickthall   

And Allah created you of dust Shakir          

انـات  كام ،ميـزان آن  تصريفي بودن زبـان و  ارتباط است و ها در نشانداري با ترتيب سازه
متـأثر از  تعيين استراتژي ترجمـه   هكاز اين روست . دهد مي مترجمان قرار اختيار متفاوتي را در

شـود   باعث مـي ه كختي است اربردشناكعوامل  ثيرأنشانداري خود تحت ت. است وركعوامل مذ
بحث را  رةداي ،ها ترتيب سازه آنها بر ثيرأت عوامل فرازباني و. ها متفاوت شود ترتيب عادي سازه

  .شود قسمت بعد به آن پرداخته مي ه دركرساند  مي به مفهوم آغازگر

  ترجمه هاي آغازگري و ساخت -4
لوينسـون  ( دارنـد  ثيرأبان ت ـساخت ز گفتمان بر جمله بافت موقعيت و عوامل فرازباني از

ارتبـاط بـا    ترتيـب واژگـاني در   در تغيير هر. شوند ترتيب واژگاني مي در باعث تغيير و) 1992
س كحد زيـادي مـنع   لام تاكآغازين  سازة). 180 لي و تامپسون(معنايي مرتبط با گفتمان است 

. ارتباط است گفتمان در همواره با جمله است و اربردشناختي برك عوامل فرازباني و ثيرأت ةنندك
جملـه   از ،تـب پـراگ اسـت   كم از ثرأمـتن تـا حـد زيـادي مت ـ     هاي مربوط به گفتمان و فعاليت

تب پـراگ  كمتخصصان م. اند داشته هاي چشمگير اين زمينه فعاليت و دانش در كمتسيوس، وچ
 بيـانگر  و) theme( قسمت آغازگر نند وجمله را به دوك ارتباطي نگاه مي به جمله به عنوان ابزار

)theme( غازگر را به عنـوان  آ تعريف متسيوس از ،تبكمتخصصان اين م بيشتر. نندك تقسيم مي
  :چنين است آغازگر تعريف متسيوس از. اند شروع پذيرفته نقطة
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  )286:1964( دهد لام را ادامه ميكگوينده  هكاست  نجاآ از ه شناخته شده باشد وكچيزي 
Adapted from Ghadessy(1995) 

ديگـري   ه شـناخته شـده و  ك ـي اطلاعـي  ك ـوجـود دارد ي  مفهوم دوتعريف متسيوس  در
مفهـوم را   دستوريان سيسـتمي ايـن دو  ). فرايز(دهد  لام را ادامه ميكآنجا  ه گوينده ازكاطلاعي 
داند  ه گوينده آن را ميكبراي اشاره به اطلاعي  را) given( اصطلاح اطلاع قديم نند وك جدا مي

 شـود  مـي  آنجـا آغـاز   لام ازك ـه ك ـاي  را براي اشاره بـه نقطـه   اصطلاح آغازگر د وبرن ارميكبه 
  ).1967:200 ;1985:380 هاليدي(

دستوري براي نشـان   به نوعي ابزار ها مجهز زبان ه همةكند ك بيني مي تئوري سيستمي پيش
 ابتـدا قـرار   در انگليسي آغازگر ه درك حالي در. شود مي ه پيام ازآنجا آغازكاست اي  دادن نقطه

زبان  در). 15 زفراي( يابد مييا وند نمود   )particle( توسط ادات ژاپني آغازگرزبان  گيرد در مي
هـاي زبـان عربـي     بعضي ساخت و در) 1975 بري( گيرد  مي ابتداي جمله قرار در چيني آغازگر
ه ك ـدارد  انك ـام عربي نيز هاي ديگر برخي ساخت در. است بيانگر مفعول جزو و فاعل آغازگر
 VSOسـاخت  ). 1980 ارانكهم لز وكني( بيابدنقش آغازگري  گيرد و جمله قرار مفعول ابتداي

 فعل قـرار  ه آغاز بند قبل ازكهاي اسمي  گروه دهد و گفتمان را نشان مي ثيرأمترين تكعربي  در
  .نندك گفتمان نقش بازي مي در اربردشناختي بوده وكعوامل  ثيرأگيرند تحت ت مي

 علـت آن  آغازگر محسوب شده و ،گروه اسمي آغازين زير ةآي در ،ه به مطالب بالابا توج
ه ك ـرود  مـي  انتظار. شود لام محسوب ميكديدگاه گوينده  عوامل فرازباني مانند نيت و ثيرأت نيز

هاي انگليسـي   ترجمه در. ننده آن باشدكس كمنع ثيراين عوامل وأبه موازات ت ترجمه نيز راهبرد
  :آيه

  39يس، ....   قدرناه والقمر
 ـ    ه ناشـي از كشده است  مفعول مبتداسازي  عوامـل فرازبـاني و   ثيرأتوجـه مترجمـان بـه ت

  :عربي بوده است آغازگري مفعول در
And the moon- we have determined it by station Arberry 

And the moon we have measured for her mansions Yusuf Ali    

And the moon we have appointed mansions Phickthall    

And (as for) the moon we have ordained for it Shakir 

  :اند افي داشتهكبه آغازگري ماه توجه  مترجمان فارسي نيز
  رديمكها به اندازه معين  ماه را جايگاه و مجتبوي
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 ايم ردهكها معين  براي ماه منزل و فولادوند

 ايم ردهكها مقدر ماه منزلبراي  و آيتي

 ها داشتيمش منزل مقرر ماه را و مصباح زاده      
 ...هك رديم تا اينك منازل مقدر ه دركنيزگردش ماه را  و الهي قمشه اي    

 ه درك ـنمايـد   تـه ديگـري را مشـخص مـي    كهـاي انگليسـي بـا فارسـي ن     ترجمـه  سةمقاي
 هـاي فارسـي و   ترجمـه  دم وجود فاعل درآن ع هاي بعدي به آن پرداخته خواهد شد و قسمت

ه ك ـادامه لازم به توضيح است اين است  ه دركموضوعي . انگليسي است وجود الزامي فاعل در
نشان  چنانچه آيات زير. واقع شدن را دارند ان آغازگركام ها نيز افزوده جمله فاعل و ها از سازه

  .دهند مي
  11الروم ....            االله يبدئ الخلق 

  29ابراهيم ....             هنم يصلونها ج
  49الطور ....           ومن اليل فسبحه 

  60الزمر ...    ويوم القيامه تري الذين 
  73قصص ...       م كومن رحمه جعل ل

  57الروم  ...        فيومئذ لا ينفع الذين 
 عوامـل فرازبـاني و   رثيأعربي تحت ت فعل در از هايي به غير شدن سازه ه آغازگركآنجا  از

جهـت آغـازگري همـان     در مترجمـان نيـز  راهبرد رود  انتظارمي ،پذيرد صورت مي كايدئولوژي
لـي  كه گـرايش  ك ـ دهـد  رفته توسط مترجمان نشـان مـي   اركبه  راهبردنگاهي به . ها باشد سازه

  :بوده است أترجمه آغازگري به موازات زبان مبد
  )11الروم (ند ك دگان را آغازميه آفرينش آفريكخداست         مجتبوي 

Yusuf Ali     It is Allah who begins ….  

  )29ابراهيم ... (ه به جهنم درآيند ك     خرمشاهي 
Pickthall   (Even to)hell? They are exposed there to 

  )49 الطور(ح گو او را شب پس تسبي از و     زاده  مصباح
Shakir   And in the night, give Him glory too, 

  )60الزمر ... (ه برخدا دروغ بستند كساني كقيامت  روز و     اي الهي قمشه
Arberry   And upon the Day of Resurrection thou 
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  )73القصص ...  (ه ك نآرحمت او از       آيتي
Phickthall   Of his mercy hath He appointed 

  )57الروم (بخشد  د نميسو.... چنين روزي  در فولادوند     و
Shakir    But on that day their excuse shall not profit 

  استراتژي ترجمه ماهيت ضميراندازي و -5
 ه آيا فاعـل قابـل حـذف اسـت    كاين است  نندةكن ه تعييكضميراندازي اصطلاحي است 

 در. انددازهـاي ضـميران   جملـه زبـان   خلاف انگليسـي از  ايتاليايي بر فارسي و). 1992هگمن (
ه ك ـ شـود درحـالي   موضوعي مي هاي دو محمول فارسي حذف فاعل باعث آغازگري مفعول در

. براي آغازگري مفعول بايد مبتداسازي صـورت گيـرد   ان حذف وجود ندارد وكانگليسي ام در
  .ارتباط است هم با نشانداري در و ماهيت ضميراندازي هم با آغازگري بنابراين
ضميراندازي در . ردكحذف  فاعلي را توان هر مي ،مانند اسپانيايي، زهاي ضميراندا زبان در

ماننـد اسـپانيايي،   (قوي نشـان دهنـد    ةيا زبان بايد مطابق. يابد ميهايي با شرايط زير تحقق  زبان
ه سـاختواژه فعـل اطلاعـات مربـوط بـه جايگـاه فاعـل را        ك ـهايي  يا زبان) سواحلي و ايتاليايي

  .مانند فارسي) 2007 كواوربر( اند ردهكدگذاري ك
هـاي   زبـان . ماننـد هنـدي، پنجـابي، بنگـالي     راندازاند،ضمي هاي آسياي جنوبي عموماً زبان
ماننـد اسـپانيايي و ايتاليـايي، و     اند،دهنـد ضـميرانداز   ه تطابق فعلـي غنـي نشـان مـي    كاروپايي 

 به ترجمة نگاهي. يآلمان نيستند مانند انگليسي و دهند ضميرانداز ه تطابق نشان نميكهايي  زبان
  :هكدهد  نشان مي ،آوايي ندارد حضور فاعل نيز واقع شده و ه مفعول آغازگرك آيه زير

  29ابراهيم ...  جهنم يصلونها 
 ه به آن درآيندكدوزخ  مجتبوي

 شوند آن وارد مي در جهنم است و ]هكت كآن سراي هلا در[ فولادوند

 دشون به جهنم، آن قرارگاه بد، داخل مي آيتي
 ه به جهنم درآيندك خرمشاهي

 ه دوزخ است درآيند آن راك زاده مصباح

 ...ه بدترين جايگاه است درافتادند كبه دوزخ  والهي قمشه اي      
Gehenna Hell wherein they are roasted Arberry 
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Into Hell? They will burn thee in Yusuf Ali 

(Even to) hell? They are exposed thereto Pickthall 

Into hell? They shall enter into it Shakir 

ان ك ـچنـد ام  آغازگري مفعول بـوده اسـت هـر    استراتژي مترجمان فارسي ضميراندازي و
) they( هـاي انگليسـي جايگـاه فاعـل     ترجمه ه درك درحالي. آوردن فاعل هم وجود داشته است

  .اشغال شده است they ضمير توسط تصريفي بودن زبان الزاماً به غير نظر
هـا توجـه    سـازه  آغازگري ساير نقش آن در بودن فارسي و مترجمان فارسي به ضميرانداز

ه جايگاه فاعل ضميرانداز نشده به موازات زبان عربـي فاعـل   كترجمه آيه زير  در افي داشته وك
  :را آغازگرقرارداده اند

  80نجزي المحسنين      الصافات  كذالكانا 
 هيم اران را اينچنين پاداش ميكوكني ما مجتبوي

 دهيم اران را پاداش ميكوكاين گونه ني ما فولادوند

 دهيم اران را چنين پاداش ميكوكما ني آيتي

 دهيم اران را جزا ميكوكما بدين سان ني خرمشاهي

 ارانكوكدهيم ني ه ما همچنين جزا ميكدرستيه ب زاده        مصباح

  دهيم  اران را پاداش ميكوكچنين ني ام اي      الهي قمشه

ترتيـب گونـاگون    ه خـود ناشـي از  ك ـارتباط با نشـانداري   ترجمه درراهبردهاي تا اينجا 
 آن اشاره شـد و  يد بركألزوم ت گفتمان و در همچنين به نقش آغازگر. شدبررسي  ،ها است سازه

. نـد ك ن نقـش بـازي مـي   گفتمـا  ه درك ـشد معرفي ابزاري براي آغازگري  ضميرانداز بودن زبان
سـطح   سـطح نحـو هـم در    هـم در  توانـد  مـي ه كتنها ضميراندازي نيست  هكشود  يادآوري مي

دليل ه و هم ب اند سيستم زباني مطرح هم در اند ه ابعادي زبانيك نيز ضماير. گفتمان مطرح باشد
 ترجمـه در ردهاي بنابراين در بخش بعدي راهب. نندك با فرازبان ارتباط برقرار مي ،اي بودن اشاره

  .شودلي بررسي كبه طور، برخورد با ضماير

  ترجمه در ضماير -6
را بـه چـالش    متـرجم ... مقولات مانند اسـم، فعـل،    ساير برخلاف ترجمة ضماير ترجمة

سيسـتم زبـاني    هـم در ، ه ضـماير كاين واقعيت نهفته است  طلبي در علت اين چالش. شاندك مي
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 هـم بـه لحـاظ صـورت     ر هـم عـدد و  ضـماي . نندك ن مرتبط ميفرازبا هم زبان را با اند و مطرح
)form( بـه دليـل    طـرف ديگـر   از و. انـد  ردهكدگذاري كها  برخي زبان در جنسيت دستوري را

از ايـن  . ننـد ك ثري بازي مـي ؤتعبيرپذيري آنها نقش م اي بودن بافت موقعيت و گفتمان در اشاره
. مقـولات باشـد   نسبت به ترجمه سـاير  تر اصي خها راهبردنيازمند  تواند مي ضماير رو ترجمة

غنـي بـراي    نظـامي ه برخـي  ك ـ درحالي. سان نيستكهاي دنيا ي زبان در دگذاري ضمايرك نظام
ه زبـان قـرآن اسـت    ك ـ كلاسـي كگفتمـان دارنـد ماننـد عربـي      ننـدگان در ك تكاشاره به مشـار 

شخصي عربـي بـين    يرضمانظام . شود ها مشاهده نمي همه زبان اين غنا، در) 1998 ئوفعبدالر(
 ـ   ه در ترجمةك حالي گذارد در مي مفرد تمايز جمع، مثني و دليـل نداشـتن مثنـي    ه بـه فارسـي ب

  : ترجمه در رد، ناگزيركفارسي منتقل  ضماير نظامطريق  توان عدد را به موازات عربي از نمي

  59الذي خلق السموات والارض وما بينهما في سته ايام      فرقان 

 آفريد مابين آنها را درشش روز زمين و ها و ه آسمانكسي ك همان خرمشاهي

 تـري دارد و  اربرد وسيعك نفر دو فارسي براي بيش از ه دركرفته است  اركبه  »آنها«ضمير 
 بين بردن اين ابهام در از برايبرخي مترجمان  راهبرد بنابراين. ندك اشاره مي به چند نفر معمولاً

  :آورده شده است »آن دو«بوده و  ترجمه ضمير

 شش روز آنچه ميان آن دو است در زمين را و و ها آسمانه آفريد ك آن زاده مصباح

 شش روز آفريد دو را در مابين آن زمين و و ها آسمانه كسي ك آنچنان اي الهي قمشه

 شده و آفرين ظاهر لكمش تواند ميه كنيست  ضماير دگذاري آن درك ولي اين فقط عدد و
 توانـد  مـي  نيـز  ضـماير  دگذاري جنسيت دسـتوري در كه كبل ،ترجمه باشد در رديراهبنيازمند 
  .باشد اركراهنيازمند 

هاي دنيا  برخي زبان ه دركمرد است  خطاب به زن و تفاوت در جنسيت دستوري ناشي از
 ،شود ه مفرد، جمع يا مثني را باعث ميكدگذاري عدد ك علاوه بر، ضماير. دگذاري شده استك

ها جنسـيت   ه دربرخي زبانكدارد  اظهارمي) 1991(وربت ك. رده اندكدگذاري كم جنسيت را ه
عربـي  . وجـود نـدارد   ها مانند فارسي و سـوئدي اصـلاً   برخي زبان ه درك درحالي ،اساسي است

هـاي   صـورت  رده اسـت و كدگذاري كزبان  به عنوان زبان قرآن جنسيت را دستور نيز كلاسيك
دوم  عربـي بـين مفـرد، جمـع در     ضـماير . بـرد  مي اركنث به ؤم اي ركمتفاوتي براي اشاره به مذ
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اول شـخص   ه ضـماير ك حالي در. سوم شخص تفاوت جنسيت دستوري قايل است شخص و
  : آيه زيربه فارسي در ترجمة. دهد جنسيت را نشان نمي تمايز

  26يوسف ....   قال هي راودتني عن نفسي 
  :دهد نشان مي هاي زير چنانچه ترجمه ،دشو بين رفتن جنسيت مي باعث از تحميل دستور

ارك ـم/فولادوند
 م    

 ردكبه سوي خود دعوت  مرا با اصرار او: گفت) يوسف(

 ام خواستكمن  از او: گفت) يوسف( مجتبوي

ردن ك ـمرجع، برخـي مترجمـان بـا واژگـاني      بالا بردن شفافيت جنسيت در بنابراين براي
  :اند ردهكرا ارائه  هاي زير ترجمه أبدزبان م ضماير نظامگذاشتن  نارك جنسيت و

 ردكبا من قصد مراوده  اين زن خود: گفت) يوسف( اي الهي قمشه
 رد با منكاين زن حيله : گفت يوسف مصباح زاده

مترجمـان نيازمنـد    ،انگليسـي اسـت   ضـماير  نظام ه جنسيت دستوري قسمتي ازكآنجا  از
  :اند برده اركبه را  sheهمه  نبوده و راهبرد

He said: It was she that sought to seduce me Yusuf Ali 

(Josef) said: She it was who asked me on evil act Pickthall 

He said: She sought to make me yield (to her) Shakir 

عربـي بـا ضـمير     در.... هايي مانند شمس، نار،  ه واژهكاين است  موضوع قابل بحث ديگر
ه ك ـ بـدون ايـن   ،گيرند مي ر مورد ارجاع قراركمذ با ضمير ...هايي مانند قمر، قلم،  اژهو نث وؤم

  : آيه قرآن به فارسي و انگليسي در اين موضوع در ترجمة. جنسيت داشته باشند
  )15الحديد ....  (م و كم النارهي مولكماوئ

 »he«و  »she« »او«اربردن ك ـبـه   ه مترجمـان از ك ـرده اسـت  ك ـبه اين صورت نمـود پيـدا   
بـردن   اركبه  بندي شده و جزو اشيا طبقه »النار«ها  ه دراين زبانكاند به اين دليل  ردهكخودداري 
سازي انسـاني   ها نوعي شخصيت ارجاع به اين نوع واژه اربرد دارد دركه براي انسان كضمايري 
سـازي   شخصـيت  وايجـاد ابهـام    اربردن ضمايري خنثي ازكبا به  هاي زير ترجمه. ندك را القا مي

  :اند ردهكجلوگيري 
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 ....باشد  جايگاهتان آتش است و همان سرپرستتان مي و....  ارمكم

 ....شماست  آن سزاوار. جايگاهتان آتش است....  فولادوند

 ..شماست  آن سزاوار. جايگاه شما آتش است....  زاده مصباح
…. your refuge is the fire, that is your master …. Arberry   

…. your abode is the fire, it is your friend …. Shakir  

…. your abode is the fire: that is the proper place ….. Yusuf Ali 

…. your lord is the fire; that is your patron …. Pickthall 

را » او«در ترجمـه   أ،حـد بـه زبـان مبـد     به دليل وفاداري زياده از ولي خرمشاهي احتمالاً
  :آورده است

  .او پناه شماست. است ]دوزخ[سرانجام شما آتش 
القـا   سـازي انسـاني را   بـراي ايـن واژه شخصـيت    »النـار «فارسي براي  در »او«اربردن كبه 

زباني آن  نظام ولي وفاداري بيش از حد به اصل متن و ،وجود ندارد نيز أزبان مبد ه دركند ك مي
بـه همـين    شـايد نظـر   بان مقصـد چنـين اسـتنتاجي را باعـث شـده اسـت و      ز نظامتقابل با  در

لات تعيين كمش ةهم نبرد و اركبه  ضمير ه آيتي ترجيح داده است اصلاًكموضوعات بوده است 
  :ندكمقصد را با آوردن خود مرجع خنثي  و أزبان مبد نظامارتباط با  در مرجع ضمير

  .شماست سزاوار آتش. جايگاهتان آتش است
بـا خـالي گذاشـتن جايگـاه      اربرده اسـت و كضميراندازي را به  اركراهاي نيز  ي قمشهاله

  :جنسيت دستوري ضمير را پس زمينه قرارداده است ،فاعل

 ه صاحب شماستكمنزلگاهتان آتش است دوزخ است  واي     الهي قمشه

 ثيرأت ـ سـطوح مختلـف زبـاني و    رفته توسـط مترجمـان در   اركي به ارهاكراهبه  اينجا تا
 بـر  توانـد  مـي  اينها ايدئولوژي نيـز  همة از ولي فراتر. گفتمان اشاره شد فرازبان ازجمله بافت و

به نقـش ايـدئولوژي    يبعد بخش در اين رو از. ارآفرين ظاهر شودكبگذارد و راه ثيرأترجمه ت
 .شود پرداخته مي

  ترجمه راهبردايدئولوژي و  -7
نيازمنـد   شود و ظاهر ساز ايدئولوژي تواند مي صورت زباني ضماير دگذاري جنسيت درك
نيـد بـه مصـفا و    كبـراي ارتبـاط ايـدئولوژي و ترجمـه رجـوع      ( ترجمه باشد در راهبردتعيين 



  145  ... نمود يا بازخورد معيارهاي نوين در

 

گردنـد را   ه به خدا بر مـي كه ترجمه ضمايري ك 1386تابي و مصفا، كهمچنين  1387اران، كهم
 ورات گونـاگوني را در ارتبـاط بـا جنسـيت خـدا تص ـ     در به ويژهاين موضوع . )ندك بررسي مي

بـه   god, gods, Godبـراي بيـان    theosلمـه  كدرزبان يوناني . رده استكجوامع مختلف ايجاد 
. اسـت  ركجنسيت اين واژه مـذ  و »مورد پرستش چيز«يا  »مقدس«به معناي  ، وشود اربرده ميك

 در ،وجود دارد) Barahman( Godهاي گوناگوني نسبت به  رهيافت )Hinduism( هندويسم در
نـث  ؤه خـدا را م ك ـوجـود دارد   هـايي نيـز   سـنت  ،دانند رميكهندوها خدا را مذ ه بيشترك حالي

 پـدر  -القـدس  پدر، پسر، روح -يل شده استكسه شخص تش ه خدا ازكمسيحيت  در. دانند مي
 itيـا   he, sheهـاي مختلـف    زبـان  القـدس در  ه روحك حالي است در ركمذ نيز است پسر ركمذ

ندارد ولـي جنسـيت    ،اسلام و يهوديت خدا جنسيت در. برده شده است اركن ببراي اشاره به آ
ه ك ـ آيـات زيـر   ركبرده شده اسـت،چنانچه ضـماير مـذ    اركبراي اشاره به آن به  ركدستوري مذ

  :اند مرجع آنها خدا است بيانگراين مطلب
  )6الدخان (هوالسميع العليم ... 

  )42بوت، كالعن(يم كوهو العزيزالح...  
 اين موضـوع در . ندك خطاب به خدا نوعي مردسالاري را القا مي در »ركمذ« ب ضميرانتخا

ه ك ـدارد  را نيـز  itه انگليسـي  ك ـ با وجود اين. بوده است انگيز بحث تورات و انجيل نيز ةترجم
براي اشاره  اين ضمير اربرده شود، مردم ازكبودن را با خود دارد به  ركه مذك heبجاي  تواند مي

ه بـراي  ك ـبـراي معتقـداني   . ال نيستكاش خالي از نيز  he ولي ضمير. نندك تفاده نميبه خدا اس
بـرده   ارك ـبراي خدا بـه   sheه كدارد  لي راكهمان مش he استفاده از ،خدا جنسيت قايل نيستند

خشـم   بـراي خـدا دچـار    sheاربردن ك ـبه  دانند از مي ركه خدا را مذكآنهايي  همين طور. شود
  .شوند مي

خواننـدگان تـورات بـا     بيشـتر  ]اند و امروزه قوت گرفته هاي زن سالار ه ديدگاهكا آنج از[
 رك ـبرخـي اوقـات ف   ،نندك به متن نگاه مي سالار با ديدگاهي زن آشنا نيستند و )Hebrew( عبري

مـتن جـدا    را از از اين رو بيشـتر آنـان خـود    ،ندك را توصيف مي ركه متن خدايي مذكنند ك مي
 ركخـداي مـذ   ه عـلاوه بـر  ك بپرستند يا اين ركخواهند خداي مذ ه يا نميك اين دليله بينند ب مي

 بسـياري از  ، امـا اصـل مـتن وجـود نـدارد     ل دركچند اين مش هر. بپرستند نيز نث راؤخداي م
ه به خدا كضمايري  ةهايي براي ترجم راه حل اند و دينداران نسبت به اين موضوع حساس شده

  :ها عبارتند از برخي ازاين راه حل. ندا نند ارائه دادهك ارجاع مي
توسـط بيشترمسـيحيان    ارك ـراهايـن  . تفسـيرآن  و heاربردن ك ـبـه   حفظ اصل مـتن و  -1



  1389 بهار, 57رة شما , هاي خارجي پژوهش زبان 146

  .اررفته استكمسيحيت به  هايي از شاخه س وكارتدو
 ارك ـراهه اين كچند  هر (theological) دلايل خداشناسيه ب ،itبه عنوان  God ترجمة -2

  .يهوديت رد شده است حيت وهاي مسي شاخه توسط بيشتر
رده ك ـسب نكار موفقيت چنداني كراهولي اين . sheهم  heهم به عنوان  God ترجمة -3

ه وجـود  ب (dualism) نوعي ثنويت ،متن كي در بخصوصبراي خدا  she/heاربرد ك است، زيرا
  .آورد مي

ولـي  . شـوند  ضمايرسوم شخص حذف مـي  ه همةك، بدين معنا بدون جنسيت ترجمة -4
  .شود جمله يا پارگراف مي ها نيازمند تغيير بعضي وقت اركراهاين 

ولـي   ،سـوم شـخص حـذف شـوند     ضماير ثركه اكجنسيت وابسته بدين معنا  ترجمة -5
  .شود پذير انكشود تا فهم ام اربرده ميكبه  heاهي كگه

 God's ;)فاعـل يـا مفعـول   ( God: جديدي به وجود آورده اند برخي مسيحيان ضماير -6
  )اسيكانع( Godself ;)يكلم(

مونـث   و ركفارسـي بـراي مـذ    ، زيرادنفارسي نمودي ندار لات بالا دركمش موضوعات و
تحـت   داشـته و  پس زمينه قرار ها جنسيت در در ترجمهاز اين رو . برد مي اركرا به  »او«ضمير 

  .شود صورت زباني فعال نمي ثيرأت

 )42بوت كعن( .است دانا و او مقتدر اي الهي قمشه

هـاي   بـردن ويژگـي   ارك ـيهوديان تمايل روز افزوني نسبت به به  بسياري از در امروزه نيز
همچنـين   انيهودي ـ. شـود  گرفته مـي  نظر در sheدراين جوامع خدا . زنانه براي خدا وجود دارد

ه كاين نيست  بارهاين  ولي دليل آنها در. نث براي خدا نادرست استؤم گويند آوردن ضمير مي
باعـث جلـب توجـه افـراد بـه       she ه اسـتفاده از ك ـداننـد   ه دليل را اين ميكبل ،است ركخدا مذ

بيننـد،   ه خدا را با تعبير زنانه ميكهايي جديد  ه خداشناسيكآنجا  از. شود جنسيت براي خدا مي
هايي  ه ديدگاهكجمله قرآن به جوامعي  متون ديني از ترجمة) 1986:437، ١الياده(ند به ظهور رو

لازم اسـت مترجمـان    نـاگزير . شـيد كجدي به چالش خواهد  ن نسبت به خدا دارند رااين چني
امـل  كآشـنايي   نيـز  تـاريخي  -موضوعات فرهنگي ها با زبان نظامآشنايي با  متون ديني علاوه بر

  .داشته باشند

                                                           

1. Eliade 
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 ، در مـورد ترجمـة  نث بودن خـدا مطـرح اسـت   مؤبودن يا  ركارتباط با مذ ه دركمباحثي 
يـا   ركمـذ  از انجيل لزومـاً  تورات و. قابل طرح است آنها فرشتگان است نيز ه مرجعكضمايري 

 شـود ضـمير   فرشتگان صحبت مي ه ازك چند زماني هر ،نندك نث بودن فرشتگان حمايت نميؤم
تعداد آنهـا را   نث وؤنه م ندركنه مذ ،فرشتگان جنسيت ندارند ن نيزآقر در. شود آورده مي ركمذ

  .داند فقط خدا ميهم 

  نتيجه -8
 كانتخاب به ي ـ انكام. اند مواجه از ميان چند گزينه ترجمه همواره با انتخاب مترجمان در

مترجمـان همـواره    ،سطوح زباني ان انتخاب در همةكامدليل ه ب. شود زبان محدود نمي سطح از
 و أبـا توجـه بـه زبـان مبـد      ،تورهاي زبـاني كانتخاب يا عدم انتخاب فا در اركراهنيازمند تعيين 

 ايـدئولوژي  بافـت و  عوامل تاثير گذار بـر انتخـاب يـا عـدم انتخـاب،      ازجمله. باشند قصد ميم
ان يـا  كامه ك اند جمله موضوعاتي ازنيز  شمار نظام ضميراندازي، جنسيت دستوري، و. باشد مي

 ازنيـز   ضـماير . شـوند  آفرين ظـاهرمي اركراهترجمه  دردهند و  عدم انتخاب را به مترجمان مي
 ،ننـد ك مـي  دگـذاري ك همزمـان  را فرازبـان  هـم  ،زبـان  هم هك اين دليل به هك اند تيجمله مقولا

 ظـاهر  آفـرين  ارك ـراه و ننـد ك فراهم مترجمان براي را انتخاب عدم يا انتخاب انكام توانند مي
ه مرجـع  ك ـضمايري است  اند ترجمة ه ضماير نيازمند نگاه عميقكهايي  جمله موقعيت از. شوند

ي از عوامل تأثيرگذار بر ايـن  كي .ندك متن مي منفصل از واننده را متصل يازيرا خآن خدا است، 
 .نندك ميدگذاري كدر ضماير ه ك است هايي زبان جنسيت در موضوع
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